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بودن  یباب فطردر  یانوهاب یدگاهد یبررس

مشرکان، به  یمانو تلازم آن با ا یربوب یدتوح
 یتخداوند در ربوب یکتایی

*حسن حسینعلی

 چکیده
ــین وهابیــت، موحــد ــوبی و یکــی از باورهــای اصــلی آی انگــاری مشــرکان در توحیــد رب

 ،محطورسازی شرک مشرکان در الوهیت و عبادت است. فطـری بـودن توحیـد ربـوبی
تبرئه و تطهیر مشرکان از ابتلاه به شرک ربوبی است. ایـن  ای، بر یکی از دلایل وهابیان

محطـور  ،چند مشکل اساسی دارد؛ اول آنکه فطرت و گرایش به توحید ،دلیل وهابیان
شامل دیگر مراتب توحید مانند  ،بلکه علاوه بر توحید ربوبی ؛و محدود به ربوبیت نیست

بنـابراین تقییـد و توطـیص  ؛شودیتوحید ذات، صفات، افعال، الوهیت و عبادت نیز م
فطــرت بــه توحیــد ربــوبی و نادیــده گــرفتن فطــری بــودن یکتــایی خداونــد در عبــادت و 

معنای مـومن به ،دوم آنکه، فطری بودن توحید ؛اصل و دلیل استسونی بی ،الوهیت
چراکـه اگـر مجـرد فطـرت دلیـل بـر ایمـان باشـد،  ؛ها نیستو موحد بودن همه انسان

هرگـز هـیچ  ،از ابتـدای آفـرینش تـا برپـایی قیامـت ،ایسـت اعتـرا  کننـدب وهابیان می
سوم آنکه، بـا ادعـای وهابیـت، در تـلازم بـین  ؛مشرکی روی زمین نبوده و نوواهد بود

 فطری بودن توحید با ایمان به توحید، دیگر نیازی به ارسال رُسُل و انزال کُتُب نیست.
 یشــرک ربــوب یمــان،فطــرت و ا یــانم عــدم تــلازم یــد،بــودن توح یفطــر  ها: کلیدددواهه

 .یتوهاب ی،ربوب یدمشرکان، توح
  

                                                 
 ه.قم سطح س یه* دانش آموخته حوزه علم
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 مقدمه
وهابیان از توحید و شرک و تاریخ آنها، تفسیر و خوانشی متفاوت از سایر مسـلمانان دارنـد. 

ویـژه مشـرکان بـه سنت، همواره از ابتلاه مشرکان اعطار موتلـف،مسلمانان شیعه و اهل
ک در ذات، صـفات، افعـال، ربوبیـت، الوهیـت و به شـر  ،عطر رسالت پیامبر خاتم

انبیـاه گذشـته، تنهـا در  زمـانی مشـرکان  :گوینـدوهابیان می ،با این وجود ؛اند عبادت گفته
 اما به یکتایی خداوند در ربوبیت، ایمان داشتند. ؛عبادت برای خداوند شریک قائل بودند

هـا و سـونان نوشـته مـدام در ،این سون که از زمان محمد بن عبـدالوهاب تـاکنون 
م در میـان پیـروان آیـین  ،در حال تکرار و تبادل بوده ،وهابیان از باورهـای اساسـی و مسـل 

تنهـا بـه منزلـه نـه ،بـارهوهابیت است و در نظر وهابیان، هرگونـه مناقشـه و تردیـد در ایـن
یـت بلکه به مثابه خروج از آیین وهاب ،انحرا  و تزلزل در اصول فکری آیین وهابیت است

 شود. قلمداد می
ی خداونـد در ربوبیـت" بـرای وهابیـان، یالعاده "اصل ایمان مشرکان به یکتـااهمیت فوق

وادار کرده است کـه فطـری بـودن توحیـد  ،وپا کردن دلایل و استنادات متنوعدستآنان را به
بـرای اعتباربوشـی  ،هـای موتلفـی از فطـرتسـت. وهابیـان بـه روشا یکی از آنها ،ربوبی

آنان گاهی این سون  .اندی خداوند در ربوبیت" استفاده کردهیاصل ایمان مشرکان به یکتابه"
از  ؛انـد ایـن موضـوع را پـیش برده ،اند و گاهی تلویحا و سربسـته پرده و آشکار بیان کردهرا بی

باره توجه شود. آننه لازم است به تفاوت لحن و میزان صراحت سون وهابیان در این ،رواین
پـس  ؛اندوهابیان با استناد به برخی از آیات، توحید ربوبی را امری فطری خوانده ،استمسلم 

 اند.  فطری بودن توحید ربوبی را در تلازم با ایمان به آن پنداشته ،از آن
 ،ادعای وهابیان طی چند مرحله مورد بررسی قرار خواهد گرفت: نوست ،در این مقاله

 ؛های شاخص وهابیت تقریر خواهـد شـدن و اقوال چهرهادعای وهابیان با استفاده از متو
در  ؛سنت تبیین خواهد شدمفهوم فطرت و احکام آن از منظر عالمان شیعه و اهل ،سپس
 ،ادعای دلایل وهابیان مبنی بر رابطه فطرت با ایمان مشرکان بـه یکتـایی خداونـد ،نهایت

 بررسی خواهد شد.
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 توحید ربوبی با ایمان مشرکان به آنادعای وهابیان درباره تلازم فطری بودن 
درباره تلازم فطری  ،های شاخص وهابیاندر این بوش از نوشتار، برخی از سونان چهره

 بودن توحید ربوبی با ایمان به آن، ذکر خواهد شد. 
انـد که عبارت محمد بن عبدالوهاب و پیروانش معتقدند: توحید دارای سه مرتبه است

د اسـماه و صـفات، توحیـد الـوهی )یکتـایی خداونـد در عبـادت(. : توحید ربـوبی، توحیـاز
به یکتایی خداوند در ربوبیت و همننین یکتایی خداونـد در  ،مشرکان قریش و سایر اعطار

مشـرک  ،لکن در باب یکتایی خداوند در الوهیت و عبادت 0اسماه و صفات ایمان داشتند؛
  بودند.

علم، اقرار و ایمان مشرکان به یکتایی خداوند یکی از مهمترین دلایلی  ،در نظر وهابیان
چـون  ،عبارت دیگربه 2؛در ربوبیت و اسماه و صفات الهی، فطری بودن این موضوع است

به یکتایی خداوند در ربوبیت و همننین یکتایی در اسـماه و صـفات  ،فطرت انسان بر علم
ریشته شده در دسـتور کـار  ،روایـنپس مشـرکان بـه آن اقـرار و ایمـان داشـتند؛ از  ،الهی سی

تنهـا در واقـع،  9؛چیزی با عنوان "دعوت به یکتایی خداوند در ربوبیت" قرار نداشـت ،انبیاه
 ؛محور و موضوع دعوت انبیاه در باب توحیـد، یکتـایی خداونـد در عبـادت و الوهیـت بـود

 4چراکه مشرکان تنها به شرک در عبادت مبتلا بودند.
                                                 

، 8، جمجمةوع فتةاوی عبـدالعزیز، بـاز، بن) ؛«والأسماه والطفات ولم ینکروا ذل ... إن المشرکین قد أقروا بتوحید الربوبیة،. »1
أن المشـرکین کـانوا »؛ (35، ص9ج ،مجموع فتاویعبدالعزیز،  باز،بن) ؛«جمهور المشرکین وعامتهم یقرون بالرب.»؛ (38ص

 محمـد، عثیمـین،بـن)ا ؛«لملائکـة وغیـرهممقرون بتوحید الربوبیة ویؤمنون بذل  إیماناً لا ش  فیه عندهم ولکـنهم یعبـدون ا
فقد کان هؤلاه المشرکون یؤمنون بوجود الله إیماناً جازما ویوحدونه في الربوبیة توحیداً کـاملا »؛ (53، صشرح کشف الشبهات

 .(00، صکيف نفهم التوحيد ،باشمیل، محمد) ؛«لا تشوبه أیة شائبة

المجرمین، فهـو فـي الحقیقـة مکـابر لفطرتـه وعقلـه، فـإن الفطـرة والعقـل والمقطود أن من أنکر رب العالمین من الکفرة . »2
یشهدان بوجود رب متطر  في الکون، مدبر للعباد، لا شبیه له، ولا شری  له، ولا ند له، سبحانه وتعالی عمـا یقـول الظـالمون 

 عبـدالعزیز، بـاز، بن) ؛«م ینکـروا ذلـ ...علوا کبیرا، ولهذا قلنا إن المشرکین قـد أقـروا بتوحیـد الربوبیـة، والأسـماه والطـفات ولـ
 .(38، ص8، جمجموع فتاوی

لَّ نطـیبُه مـن العلـم، وَخَـوَی عقلـه ». 3
َ
ولیس المراد بالتوحید الذي دعت إلیه رسل الله سبحانه: توحیدَ الربوبیة کما انه مَن ق

مجموعةة الرسةائل والمسةائل اه نجـد، )بعض علمـ ؛«من الفهم؛ لأن الولق مفطورون ومجبولون علی الإقرار بوالقهم ورازقهم
 .(  7، صالنجدية، الجزء الأول

گاه. یکی از مهمترین نقائص و اشکال4 گاهانه یا ناخودآ یکتـایی خداونـد در عبـادت و الوهیـت،  ،های این سون آن است که آ
ادت و الوهیـت نفـی شـده فطری بودن علم به یکتایی خداوند در عب ،عبارت دیگربه ؛عنوان امری غیرفطری تلقی شده استبه
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مفتـی مشـهور وهابیـان اسـت توجـه  ،بازعبدالعزیز بن هایبه این عبارت که از نوشته
الفطرة والعقل یشهدان بوجود رب  متطـر  فـي الکـون، مـدبر »باز نوشته است: بن ؛کنید

للعباد، لا شبیه له، ولا شری  له، ولا نـد  لـه، سـبحانه وتعـالی عمـا یقـول الظـالمون علـوا 
تدبیرکننـده بنـدگان کـه  طـر  و؛ فطرت و عقل هر دو به وجـود ربِّ دارای قـدرت ت«کبیرا

  0دهند.شبیه، شریک و مانندی ندارد، گواهی می
بر این نظر است که  ،باز که ایمان مشرکان به یکتایی خداوند را امری مسلم انگاشتهبن

و فطری بودن  2معلول همان فطرت است. وی در ادامه درباره اثر و پیامد عقلی ،این ایمان
ولهذا قلنا إن المشرکین قد أقروا بتوحید الربوبیـة، »گفته است: یکتایی خداوند در ربوبیت 

شهادت عقل و فطرت بـر یکتـایی  ،خاطر همین؛ به«والأسماه والطفات ولم ینکروا ذل ...
خداوند در ربوبیت بود که گفتیم مشرکان به یکتایی خداوند در ربوبیت و همننین یکتـایی 

 9کردند.و این دو مرتبه از توحید را انکار نمیاقرار و ایمان داشتند  ،در اسماه و صفات
فالوطومة بین الرسل وأممهـم »باره گفته است: شیخ در اینعبدالرحمن بن حسن آل

طَر والعقول دلتهم علی وجـود الـرب،  لیست في وجود الرب، وقدرته علی الاختراع؛ فإن الفی
بـر اسـاس ایـن  4؛«وأنه رب کل شيه وملیکه، وخالق کل شيه، والمتطر  في کل شـيه

ضـوع گـاه مـوهـیچ ،شیخ، وجود رب  و یکتایی خداوند در ربوبیـتعبارت از عبدالرحمن آل
تنها به این دلیـل کـه فطـرت و عقـل بـر یکتـایی خداونـد  ؛ها نبوده استنزاع انبیاه با امت

شهادت فطرت و عقل را پذیرفته بودند. این سون عبدالرحمن به  ،دلالت داشته و مشرکان
بـا  ،مبنی بر تلازم و تساوی فطری بودن یکتایی خداونـد در ربوبیـت ،از اعتقاد وی روشنی

                                                 
از جملـه علـوم و امـوری فطـری و سرشـته بـا روح انسـان  ،ست که یکتایی خداوند در عبادت و الوهیت نیزا است. این در حالی

 است. 

 .38، ص8، جمجموع فتاوی عبدالعزیز، باز، . بن1

تر آنکه عقلی یا فطـری واضح ؛مانند فطری بودنش خطاست ،. روشن است که سون وهابیان درباره عقلی بودن این موضوع2
 ،ها در عـالم خـارج بـه آن نیسـت. موضـوع ایـن مقالـهمعنای باور فعلی و ایمان داشتن همه انسانلزوما به ،بودن یک موضوع

ها و نقائص سون وهابیـان گویی و خروج از بحث، اشکالرو برای پرهیز از هرگونه زیادهاز این ؛فطری بودن توحید ربوبی است
 اد پیوند میان عقلی بودن یکتایی خداوند در ربوبیت و باور فعلی مشرکان به این موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است. در ایج

 .38، ص8، جمجموع فتاوی عبدالعزیز، باز، . بن3

 .  80ص ،رسائل وفتاوی ،عبدالرحمن بن حسنشیخ، آل. 4
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 ایمان فعلی مشرکان به یکتایی خداوند در ربوبیت دلالت دارد.
فالناس »از دیگر مفتیان وهابی همین مطلب را صریحا نوشته است:  ،الشیخصالح آل

؛ انسان بـر «نکرون توحید الربوبیةمفطورون علی الإقرار بالرب؛ ولهذا لم یکن المشرکون ی
فطـری بـودن  ،خاطر همـینبه ؛اقرار به یکتایی خداوند آفریده شده است سرشت و فطرتی 

 ؛کردندتوحید ربوبی را نفی و انکار نمی ،اقرار به یکتایی خداوند در ربوبیت بود که مشرکان
  0بلکه به آن ایمان داشتند.

تلازم بین فطری بودن توحید و ایمان به  ن نگرشی با تایید همی ،نیز 2عبدالله بن جبرین
 نویسد:  توحید ربوبی مشرکین، می

اند، توحیـد ربـوبی  مراد از توحیدی که انبیاه عظام برای دعوت به آن فرستاده شده
نیست؛ زیرا سرشت و نهاد مولوقات، بر اقرار به خالقیت و رازقیت خـدای سـبحان 

ورود به دین خداوند متعـال منـع شـدند و  آمیوته است؛ پس این کفار قریش که از
شان را در مسـدود کـردن راه هـدایت  یبا اینکه تمام اموال و دارایی و فرزندان و جان

ها و گرویدن به دین اسلام خرج کردند، اما بر اسـاس آیـات قـرآن، اقـرار بـه  انسان
  9توحید ربوبی داشتند.

ودن ایمـان مشـرکان بـه ربوبیـت له فطـری و عقلـی بـئمس ،محمد بن صالح العثیمین نیز
و در اثبات توحید ربوبی مشـرکان از طریـق فطـری بـودن توحیـد،  4خداوند را مطرح کرده

اقـرار  ،یکتایی خداوند در ربوبیت بود که مشرکان نویسد: بر اساس همین فطری بودنی  می
 1و ایمان به ربوبیت خداوند متعال داشتند.
                                                 

 .093، صدالتمهيد لشرح کتاب التوحي ،شیخ، صالح بن عبدالعزیز . آل1

 آوری کرده است.جمع ،«مجموعۀ رسائل و مسائل نجدیۀ»جبرین، عبدالله بن عبدالرحمن، فتاوای شیوخ نجدی را در . ابن2

ولیس المراد بالتوحید الذي دعت إلیه رسل الله سبحانه: توحیدَ الربوبیـة؛ لأن الولـق مفطـورون ومجبولـون علـی الإقـرار ». 3
ر قریش الذین امتنعوا من الدخول في دین الله جل جلاله، وأنفقـوا جمیـع مـا یملکـون مـن المـال بوالقهم ورازقهم. فهؤلاه کفا

والأولاد والأنْفُس في سبیل صد الناس عن هذا الدین... ففي هذه الآیات وغیرها الدلیل الطریح علی أن کفـار قـریش مقـرون 
 .(7-3، صنجدية، الجزء الأولمجموعة الرسائل والمسائل ال)بعض علماه نجد،  ؛«بتوحید الربوبیة

 ؛«ولم یعلم أن أحدا من الولق أنکر ربوبیة الله سبحانه، إلا أن یکون مکابرا غیر معتقد بما یقـول، کمـا حطـل مـن فرعـون». 4
 .(20، ص7، جمجموع فتاوی ورسائلعثیمین، محمد بن صالح، ابن)

مجمةوع عثیمـین، محمـد بـن صـالح، ابـن) ؛«به في الألوهیة ولهذا کان المشرکون یقرون بربوبیة الله تعالی، مع إشراکهم». 5
ولم یکن أحد من هؤلاه المشرکین ولا غیـرهم ممـن یقـر بالوـالق یعتقـد أن أحـدا مـن الولـق » ؛(20، ص7، جفتاوی ورسائل

ولـم ینقـل شارك الله تعالی في خلق السماوات والأرض، أو غیرهما، ولا أن للعالم صـانعین متکـافئین فـي الطـفات والأفعـال، 
 



 

 

14 

سال 
یازدهم

 ،
زمستان 

1400
، شمار

 ۀ
44

 

تأکیـد  ،ان ربوبی مشـرکان و فطـری بـودن توحیـدفوزان نیز بر تلازم بین ایم صالح بن
 نویسد:  کرده و می

امری است که در فطرت و نهاد بشر قـرار داده  ،اقرار به یگانگی خداوند در ربوبیت
و منکـرش   احـدی از امـم دربـاره آن نـزاع و اخـتلا  نکـرده ،رواز ایـن ؛شده است

  0تعداد.مگر افراد شاذ و بسیار کم ؛نشدند

ارتباط بین فطری بودن توحید ربوبی با ایمان به ربوبیت خـدای  ،در نگرش وهابیان ،بنابراین
ی و معلولی است ل  فطری بودن یکتـایی خداونـد  ،بر اساس این تطور ؛متعال، از نوع ارتباط عی

 به مثابه معلول است.  ،ایمان مشرکان به آن و به مثابه علت است و اقرار ،در ربوبیت

هابیان در تلازم فطری بدودن توحیدد ربدوبی بدا ایمدان نقد و بررسی دیدگاه و 
 مشرکان به آن

این تطور وهابیان، نتیجه برداشت باطل آنـان از مفهـوم فطـرت اسـت؛ بـرای روشـن شـدن 
 ند از: اله فطرت تبیین شود که عبارتئمس ،در سه محور ،بطلان دیدگاه وهابیان لازم است

 ؛شمول آن در همه مراتب توحیدمحور اول: تبیین مفهوم فطری بودن توحید و 
محور دوم: تبیین تلادهای وهابیان از ادعای تلازم بین فطری بودن توحید و ایمـان 

 ؛به توحید ربوبی
  ؛ی توحیدی محور سوم: تحلیل جایگاه فطرت در پذیرش عقیده

 مراتب توحید تماممحور اول: تبیین مفهوم فطری بودن توحید و شمول آن در 
د استدلال وهابیت، فهم و درک صحیح از حقیقت فطـرت اسـت؛ فطـرت اولین گام در نق

ی و یمعنی شکافتن و آفریدن ابتدادر عربی به« فطر»ای عربی از ماده )  ط ر( است.  واژه
 ماننـدفطرت نیـز  0کار رفته است.هبه هر دو معنی ب نیز، در قرآن 2سابقه، آمده است.بدون

                                                 
عثیمـین، ابـن) ؛«أرباب المقالات الذین جمعوا ما قیل في الملل والنحل، والآراه والدیانات عن أحد مـن النـاس أنـه قـال بـذل 

   .(888، ص4، جمجموع فتاوی ورسائلمحمد بن صالح، 
الربوبیة ویجحد الرب إلا شواذ مـن  والإقرار بهذا النوع مرکوز في الفطر، لا یکاد ینازع فیه أحد من الأمم... ولم ینکر توحید». 1

المجموعة البشریة، تظاهروا بإنکار الرب، مع اعترافهم به في بـاطن أنفسـهم وقـرارة قلـوبهم، وإنکـارهم لـه إنمـا هـو مـن بـاب 
ايرشةاد للةی )فـوزان، صـالح بـن فـوزان،  ؛«المکابرة... فهم لم ینکروا عن علم دلهم علی إنکـاره ولا سـمع ولا عقـل ولا فطـرة

 .(83-82، صحيح الاعتقاد والرد علی أهل الشرك وايلحادص

د بن مکرم، ابن) ؛«وفطر الله الولق یفطرهم: خلقهم وبدأهم. والفطرة: الابتداه والاختراع». 2 ، 5، جلسان العةربمنظور، محم 
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علة"بر وزن « جبلۀ»واژه  معنـی سرشـت، طبیعـت و خلقـت ان حالـت فعـل و بـهبرای بیـ "فی
 گوید:  معنای آفرینش ابتدایی انسان میبه ،شهید مطهری در تبیین فطرت 2خاص است.

ها  بلکه از آغاز، بینش ؛آید دنیا نمیای به یافتهانسان مانند لوح سفید یا خمیر شکل
فعال او را در طول ها و ا همراه دارد که انتوابهای خدادادی خاصی را به و گرایش

این است که انسـان نسـبت « فطری بودن توحید»منظور از  .دهد زندگی جهت می
به تعالیم انبیا، لااقتلا و خنثی نیست. در سرشت انسان، فطرت و تقاضایی اسـت 

انـد کـه گوی آن است. پیامبران الهـی چیـزی را عرضـه داشـتهکه بعثت انبیا پاسخ
 9آن است.طبق سرشت خود در جستجوی  ،بشر

ومراد از فطرت در این آیـه  ،طبق روایات موجود در منابع فریقین ً أ   فم َِ و ِّأنِ حم أَ ولم
ََ  ْ ََ و  ْ مِ

َ
فَأَ

َأ   ً يوفَطَأرَواَلفّأ َ ولََِّ تم
واَلَّ رَتَواَلِّّهم ط  دیـن اسـلام و مطلـق توحیـد اسـت. شـیخ کلینـی از  ،4فم

پرسـید:  از امام صـادق کند که عبدالله بن سنان محدثین بزرگ شیعه در روایتی نقل می
َ مراد فطرت در آیه شریفه   ً يوفَطَرَواَلفّ َ ولََِّ تم

واَلَّ رَتَواَلِّّهم ط   فرمودند: چیست  امام فم
يَ » سْلَامُ   هی یـدی   الْإی وْحی هُمْ عَلَـی التَّ

َ
یثَـاق خَـذَ می

َ
ـینَ أ ـهُ حی ؛ مـراد از فطـرت،  «فَطَـرَهُمُ اللَّ

از انسان عهـد و میثاقشـان بـر توحیـد را  کهاسلام است که خدای متعال در زمانی
 1در ضمیرش نهادینه کرد. ،گرفت می

 فرمودند:  همننین در روایتی دیگری آمده است که امام صادق
 6مراد از این فطرت، توحیدی بودن سرشت انسان است.

و مطلق توحید اعم از توحید ربوبی است؛  7معنای اسلامفطرت به ،بر اساس روایات مذکور
                                                 

فطـر: الابتـداه والاختـراع. و وقد فطره یفطره باللم فطرا، أي خلقه. والفطر أیلا: الشق. یقال: فطرته فـانفطر... وال» (؛57ص
قال ابن عباس رضي الله عنه: کنت لا أدري ما فاطر السموات حتی أتاني أعربیان یوتطمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها 

   .(320، ص8ج ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)جوهری، اسماعیل بن حماد،  ؛«أي أنا ابتدأتها

1 . رضأفی الله شک فاطر السموات والا( ؛0سوره ابراهیم، آیه؛) اذا السماه انفطرت( 0سوره انفطار، آیه؛)  . 

والجبلة بکسرتین وتثقیل اللام والطبیعة والولیقة والغریزة بمعنی واحد وجبله الله علی کذا من باب قتل فطره علیه وشـيه ». 2
 ؛«البدن بطنع بارئها ذل  تقـدیر العزیـز العلـیم جبلي منسوب إلی الجبلة کما یقال طبیعي أي ذاتي منفعل عن تدبیر الجبلة في

د، ی)فیوم  .(95، ص0، جالمصباح المنير في غريك الشرح الکبير، أحمد بن محم 

 .758، ص7، جمجموعه آثار. مطهری، مرتلی،  3

 .  75. سوره روم، آیه4

 .8، ح08، ص8 ، جالکافي. کلینی، محمد بن یعقوب، 5

 .0، ح08، ص8 ، جهمان. 6

سْلَامُ إساس آیه . بر ا 7 هی الْإی
نْدَ اللَّ ینَ عی  باشد.  های انبیاه الهی می نام اسلام که شامل همه شریعتیک دین داریم به ،نَّ الدِّ
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شبیه، استاد محمـد بـن ابی سنت نیز وجود دارد؛ ابننگاهی به فطرت در منابع اهل چنین
هر صبح این دعـا را قرائـت  ،اللهکند که رسول اسماعیل بواری، در روایتی نقل می

 کردند که:  می
، وملـة أصبحنا علی فطرة الإسلام، وکلمة الإخلاص و دیـن نبینـا محمـد»

؛ بـر فطـرت اسـلام و کلمـه «مـا کـان مـن المشـرکینأبینا إبراهیم، حنیفا مسلما و
، و ملت پدرمان ابـراهیم و حنیـف و مسـلم صـبح اخلاص و دین پیامبرمان

 0که مشرک نیستیم.در حالی ؛کردیم

معنای اسلام و مطلق توحید معنـا کـرده اسـت کـه مـراد از آن، فطرت را به ،این روایت نیز
، امـت خـویش را چنـین تعلـیم اللهولگرایش و تمایل به مطلق توحید است؛ لذا رس

هـای  از منت کـه ها دهد که فطرت الهی یعنی نهادینه شدن اسلام در سرشـت انسـان می
ـت و نعمـت الهـی را یـادآوری کـرده و  ؛ها است الهی بر سر ما انسان ما باید هر روز ایـن من 

ها،  انسانآمیوته شدن فطرت اسلامی و توحیدی در سرشت  ،در واقع ؛ار آن باشیمزشکرگ
دار شـود و مـا بایـد بـر ها است که هر روز ممکن است خدشه عنایت ویژه خداوند بر انسان

 ار باشیم. زگباقی ماندن به آن سپاس
اقوال موتلفی درباره مـراد از فطـرت در  ،نیزشارح صحيح ب اری ی نحجر عسقلاابن

اسلام معرفی کرده  ،فطرت رانظریه مشهور درباره  ،روم را آورده است و نهایتاسوره   75ه آی
 نویسد:  است؛ او می

ایـن  :گویـدمـیعبـدالبر  مشهورترین دیدگاه درباره مراد از فطـرت، اسـلام اسـت، ابن
علم نیز بر آن اجماع کـرده و دیدگاه، دیدگاه معرو  بین عموم سلف بوده است و اهل

  2اند. بر اسلام دانستهفطرت مردم  را، «فطرۀ الله»مراد از کلام الهی از آیه  ،با تاویل

تبأن  و لا قسطلانی در شرح عبـارت بـاب 9قسطلانی نیز این واقعیت را بیان کرده است.
                                                 

 .87545، ح784، ص5، جالمصنّف في الأحاديث والآثارشیبه، عبدالله بن محمد، یأب. ابن1

بد البر وهو المعرو  عند عامة السلف وأجمع أهل العلـم بالتأویـل علـی وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام قال بن ع». 2
فةتح البةارش شةرح حجـر عسـقلانی، احمـد بـن علـی، )ابـن ؛«أن المراد بقوله تعالی فطرة الله التي فطر الناس علیها الإسـلام

 .(842ص ،7، جصحيح الب ارش
، ی)قسـطلان ؛«بن عبد البر: وهـو المعـرو  عنـد عامـة السـلفوقد جزم في تفسیر سورة الروم بأن الفطرة: الإسلام. قال ا». 3

 .(455ص ،8، جلرشاد السارش لشرح صحيح الب ارشاحمد بن محمد، 
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از صـحیح بوـاری  0،«دین الأولین، والفطرة الإسلام" ،لدین الله خلق الأولین» لخِّقوالِّه
 نویسد:  می

فطرةوالِّهوالتيوه یعنی دین اولین را آفرید و مراد از فطرت در آی ،مراد از خلق اولین
همان اسلام است؛ این مطلب را عکرمه طبق سند متطلی که  فطروالف  ولًَِّ 

 2طبری آورده، گفته است.

زیـد و مجاهـد و طبری مراد از فطرت را دیـن اسـلام دانسـته و آن را مسـتند بـه قـول ابـن
نـی طـور کـه طبراهمـان ؛مفهوم اسلام نیز همان مطلق توحید است 9عکرمه کرده است.

 ،یـا فوـر رازی 4؛سوره روم، فطرت را همان اسلام و توحیـد معنـا کـرده اسـت 75 ذیل آیه
مَحوذیل آیه  7و ابوسعود 6بیلاوی 1؛له توحید را مطرح کرده استئاهور وحدانیت و مس ََ

رَوالإسلام  ً وغَ تَغم
مفهوم دین اسلام را به توحید و انقیـاد در برابـر اوامـر خـدای متعـال  ،8َ ب 

 اند.  کردهتفسیر 
ها به ودیعت قرار داده است،  بنابراین مراد از فطرتی که خدای متعال در سرشت انسان

گرایش و میـل  ،صورت فطرییعنی انسان به ؛تمایل و گرایش به دین اسلام و توحید است
                                                 

 .  004، ص7، جصحيح الب ارش. بواری، محمد بن اسماعیل، 1
هي  ،طر الناس علیهافطرة الله التي ف)خلق الأولین( أي )دین الأولین( ساقه شاهد التفسیر الأول )والفطرة( في قوله: ». 2

 3، جلرشةاد السةارش لشةرح صةحيح الب ةارش، احمـد بـن محمـد، ی)قسـطلان ؛«)الإسلام( قاله عکرمة فیمـا وصـله الطبـري
 .(823-822ص

یفًا( یقول: مستقیما لدینه... حدثني یونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابـن زیـد فـي قولـه: ». 3 طْـرَةَ وهي الدین، )حَنی فی
اسَ عَلَیْهااللهی الَّ  ي فَطَر النَّ ون بذل  ... عن مجاهد  تی یلَ لوَلْـقی اللـهی قال: الإسلام مُذ خلقهم الله من آدم جمیعا، یقر   لا تَبْـدی

مة  اسَ عَلَیْهاقال: لدینه... عن عکری تي فَطَرَ النَّ ، 85، ججةام  البيةان، محمد بن جریر، ی)طبر  ؛«قال: الإسلام فطْرَةَ اللهی الَّ
 .(93-92ص

 .(087، ص5، جتفسير القرآن العظيم)طبرانی، سلیمان بن احمد،  ؛«وهي الإسلامُ والتوحیدُ ». 4

فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لولق الله أي إذا تبین الأمر واهرت الوحدانیـة... فطـرت اللـه أي الـزم فطـرة ». 5
 .(92، ص85، جكمفاتيح الغيبن عمر،  ، محمدی)راز  ؛«الله وهي التوحید

رَةی می ». 6 ي الآخْی نْهُ وَهُوَ فی نقیاد لحکم الله. فَلَنْ یُقْبَلَ می یناً أي غیر التوحید والإی سْلامی دی ینَ الواقعین فـي وَمَنْ یَبْتَغی غَیْرَ الْإی ری نَ الْواسی
سلام والطالب لغیره فاقد للنفع واقع فـي الوسـران بإبطـ ال الفطـرة السـلیمة التـی فَطَـرَ الوسران، والمعنی أن المعرض عن الإی

سلام إذ لو کان غیره لـم یقبـل یمان هُو الإی أنةوار التنزيةل ، عبداللـه بـن عمـر، ی)بیلـاو  ؛«الناس عَلَیْهَا، واستدل به علی أن الإی
سلام» ؛(87، ص8، جوأسرار التأويل  .(92، ص8)همان، ج ؛«فطرة الله تعالی التي هي الإی

7 .« َالإسلاموَمَن یَبْتَغی غَیْر لرشةاد العقةل السةليم سعود، محمد بن محمد،  ی)أب ؛«أي غیرَ التوحید والانقیادی لحکم الله تعالی
 .(55، ص8، جللی مزايا الکتاب الکريم

 .  25عمران، آیه . سوره آل 8
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برابـر  ،شود؛ لذا فطری بودن توحید یاد می« ییخداجو»به اسلام و توحید دارد که از آن به 
بودن و مومن بودن به آن نیست؛ وهابیـان بـا انحـرا  در مفهـوم فطـرت، چنـین  با موحد

 اند.  ادعایی کرده
معنای مطلق گرایش به اسلام و توحید، بـدیهی اسـت با روشن شدن مفهوم فطرت به

شـود؛  بلکه شامل همـه مراتـب توحیـد می ؛که این گرایش موطوص توحید ربوبی نیست
َأ فوَطور که خداوند در آیه همان  ً يوفَطَرَواَلفّ َ ولََِّ تم

واَلَّ رَتَواَلِّّهم ط  وفم
   ً فم َِ و ِّنِ حم َ ولم

ََ  ْ ََ و  ْ مِ
َ
َ،0 

مََ وفُجُورَهأ وهمننین بر اساس آیه  ؛است کردهبه فطری بودن اصل توحید، تطریح  ََ ل 
َ
فََ

واه  وتَق  ََ،2 هایی نهفته است که انسـانیت او وامـدار آنهـا اسـت و  در سرشت انسان، ویژگی
سازد؛ بنابراین فطرت، راهنمای انسـان  انسان را به اصل توحید رهنمون می ،ها این ویژگی

 سوی خدا است. به
بالوطـوص )تفکیکی بین مراتب توحید  ،بنابراین بر اساس اطلاق فطرت خداشناسی

ها بـر اسـاس ایـن فطــرت  وجـود نــدارد؛ بنـابراین انسـان (،توحیـد ربـوبی و توحیـد الـوهی
بـرای توجـه  ،مراتب توحید را دارند و انبیاه نیـز تمامعداد و اقتلای قبول خداشناسی، است

از فطـرت کـه برآمـده از مـتن دیـن  یاند؛ چنـین مفهـوم ها به این فطرت آمده دادن انسان
زیرا اگر چنین گرایشی  ؛مراتب توحید نیست تمامبه  ،معنای ایمان و پذیرش قلبیاست، به

دنبـال دارد کـه مراتب توحید باشد، تناقلات دینی را بـه امتمدر انسان مساوی با ایمان به 
 نیست.   (،حتی وهابی)قابل پذیرش برای هیچ مسلمانی 

بددا ایمددان  ،محددور دوم: تناقضددات وهابیددت در تددلازم فطددری بددودن توحیددد ربددوبی
   مشرکان به آن

ایمـان بر اساس برداشت وهابیت از مفهوم فطرت که فطری بودن توحید ربوبی را برابر بـا 
داند، تلادهایی پیش خواهد آمد. این تلـادها کـه پاسـخ نقلـی بـه ادعـای  به توحید می

                                                 
بنـد و پـای .وی آورسوی این دین توحیدی ر گرایانه و بدون انحرا  با همه وجودت بهپایه بودن شرک حقپس با توجه به بی». 1

 .  (75سوره روم، آیه) ؛«استوار بر سرشت خدا که مردم را بر آن سرشته است، باش

 .(2سوره شمس، آیه). «اش را به او الهام کردکاری و پرهیزکاریپس بزه». 2
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« فرستادن انبیاه الهـی»و « وجود مشرکان»، «اختیار انسان»در سه حیطه  ،وهابیان است
 شود. هر یک از این موارد توضیح داده می ،طور اختطارخواهد بود که به

  تضاد این ادعا با اصل اختیار . 1

مسـتند بـه مبـانی عقلـی و نقلـی اسـت؛ اگـر وجـود فطـرت و  ،اصل اختیاری بودن انسان
مراتب توحید باشد، اصل اختیار در وجود انسان  تمامگرایش به توحید، مساوی با ایمان به 

 لذا مبنای وهابیت با این اصل دینی در تناقض است.  ؛رود زیر سوال می
ی وجـود اختیـار در انسـان را دارنـد و از طرفـی وهابیان از طرفی ادعـا ،عبارت دیگربه

ایمان ربوبی در عموم مشرکان به یگانگی خداوند را با فطری بودن توحید، امری  ،دیگر نیز
دانند. کنار هم قرار گرفتن این دو مدعا، وجه تناقض بـودن آن  انکار میضروری و غیرقابل

 سازد. را آشکار می

 تضاد این ادعا با وجود مشرکین. 2

از مسائل قطعی است که بوشی از آیات قرآن به  ،ها وجود مشرکان در تمام اعطار و زمان
معنـای اجبـار انسـان بـه باورها و اعمال مشرکان اختطاص داده شده است؛ اگر فطرت به

زیـرا بـا تطـور  ؛شـود ایمان و مطلق توحید باشد، وجود مشـرک روی کـره خـاکی انکـار می
 ،ها موحد خواهند بود؛ لذا مبنای وهابیت در مفهوم فطـرت انسان تماموهابیت از فطرت، 

 در تناقض است.   ،با این امر بدیهی که آیات زیادی از قرآن بر آن دلالت دارد

 . تضاد این ادعا با بعثت انبیاء 3

مسلم است کـه مسـتند بـه  یامر  ،ها های آسمانی برای هدایت انسان وجود انبیاه و کتاب
دلیل فطـری بـودن توحیـد، ایمـان کامـل بـه ها به انسان تمام؛ اگر ادله عقلی و نقلی است

های الهـی بـرای هـدایت انسـان زیـر  همه مراتب توحید داشته باشند، وجود انبیاه و کتاب
زیرا فردی که نیاز  ؛رود و نیازی به آمدن پیامبران و فرستادن کُتُب آسمانی نیست سؤال می

ی و معلولی بین فطری  به هدایت داشته باشد وجود ندارد؛ لذا ادعای وهابیت در ارتباط عل 
 بودن توحید با ایمان به توحید، با ارسال رُسُل و انزال کُتُب در تناقض است. 
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معنای وجود ایمان اما به ،مراتب توحید است تمامبنابراین هرچند مفهوم فطرت شامل 
ری بـودن توحیـد و و پذیرش توحید در انسان نیست. اگر چنین ادعایی شـود کـه بـین فطـ

ـی و معلـومی برقـرار ، نتیجـه آن تناقلـاتی باشـد ایمان به آن، رابطه تساوی و یا ارتباط عل 
بلکه هیچ مسلمانی حتی وهابیان تکفیری نیز آن را قبول  ،تنها قابل حل نیستاست که نه

 رند.اند

 ی توحیدی محور سوم: تحلیل جایگاه فطرت در پذیرش عقیده
مساوی با ایمان به توحید اسـت،  ،بر این باورند که فطری بودن توحید ،از آنجا که وهابیان

بدیهی است که علاوه بر ارائه تناقلات و تلادهای این ادعـا، اکنـون نوبـت پاسـخ حلـی 
گردد. نکته  است. در این مرحله از پاسخ، جایگاه اصلی فطرت در ایمان به توحید روشن می

آیـا ادعـای ایمـان ربـوبی مشـرکین، رابطـه  ،دانیمقابل توجه در پاسخ حلی این است که بـ
ی و معلولی با فطری بودن توحید دارد یا فطری بودن توحیـد، تنهـا بسـتری  تساوی و یا عل 

عنایـت خـدای  ،برای هدایت و ایمان انسان است و فرستادن پیامبران و کتب آسمانی نیـز
 متعال برای تقویت آن بستر است.

أيون با آیه در روایت مشهوری که هم ملمو تم
واَلَّ أرَتَواَلِّّأهم ط  وفم

ً أ   فم َِ و ِّنِ حم َ ولم
ََ  ْ ََ و  ْ مِ

َ
فََ

 َ  ً فَطَرَواَلفّ َ ولََِّ
ی فـریقین نقـل شـده، جایگـاه فطـرت بیـان شـده یاست و در منابع روا 0

است؛ در این روایت تطریح شده است که فطرت و سرشت انسان، با بـاور توحیـدی بـودن 
ان کامل به توحیـد نیسـت. طبـق نقـل علمـای شـیعه و سـنی، معنای ایمهمراه است و به

 فرمودند:  اللهرسول
و معتقـد اسـت،  شـود خـالی از شـرک متولـد می هر نوزادی بر فطرت اسلام و دینی 

 2شود. انحرافی، از طریق پدر و مادر به آنها القاه می یهودیت و نطرانیتی 
                                                 

 .  75. سوره روم، آیه1

نْ مَوْلُودٍ یُولَدُ ». 2 الَ: مَا می
َ
هُ ق نَّ

َ
هی ع أ

ي عَبْدی اللَّ بی
َ
ـهی  عَنْ أ دَانی ـذَانی یُهَوِّ بَوَاهُ اللَّ

َ
طْـرَةی فَـأ  عَلَـی الْفی

َّ
لا هی   إی سَـانی

هی وَ یُمَجِّ ـرَانی باویـه،  )ابن ؛«وَ یُنَطِّ
: ما من مولـود إلا یولـد علـی الفطـرة، فـأبواه قال النبي» .(0772، ح49ص ،8 ج ،م  لا يحضره الفقيهمحمد بن علی، 

-قـال رسـول» ؛(0752، ح9، ص8، جصةحيح الب ةارشاری، محمـد بـن اسـماعیل، )بوـ ؛«یهودانه أو ینطـرانه، أو یمجسـانه

ثم یقول: اقرهوا: فطرة الله التـي فطـر النـاس علیهـا لا تبـدیل لولـق اللـه ذلـ   ؛: ما من مولود إلا یولد علی الفطرةالله
 .(88، ح8543، ص4، جصحيح مسلم، مسلم بن حجاج، ینیشابور ) ؛«الدین القیم
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رشت انسان به اسلام و توحیـد، علاوه بر قطعیت در فطری بودن س ،در این روایت شریف
توسط انسان نیز امری قطعی اسـت؛ یعنـی انسـان بـا  ،انحرا  از اسلام و گرایش به باطل

تواند مسیر فطری موجود در نهاد خود را تداوم ببوشـد و خـود را  اختیاری که دارد، هم می
ده و نـدای تواند به ندای فطرت خود توجه نکـر  و هم می ،در مسیر توحید، به کمال برساند

شیطان را لبیک گوید و مسیر انحرا  و شرک و کفر را طی کند و خود را به حلیض ذلـت 
تر و بهتـر در  ها است که آسـان بنابراین فطری بودن، لطف الهی در هدایت انسان ؛برساند

 مسیر توحیدی قدم زده و این مسیر را به نهایتش بپیمایند. 
 نویسد:  می« ةولد علی الفطر کل مولود ی»نووی شافعی در شرح روایت 

اصل در معنای روایت مذکور، آماده بـودن انسـان بـرای پـذیرش اسـلام اسـت؛ پـس 
کسی که والدینش یا یکی از آنان مسلمان باشـد، مسـلمان بـودنش در احکـام دنیـا و 

حکم کافر در دنیـا بـرای او بـار  ،یابد و اگر هر دو والدینش کافر باشند آخرت ادامه می
یعنـی  ؛اسـت« یهودانه وبنطرانه ویمجسـانه»این همان معنای این عبارت شود و  می

در دنیـا احکـام یهودیـت و نطـرانیت بـار  ،بر آن فرزنـدی کـه والـدنیش کـافر هسـتند
بر همان انحرا  دینی ادامه داد، حکمـش نیـز ادامـه پیـدا  ،شود که اگر آن فرزند می
   0بر کفرش خواهد مرد. گرنهو  ؛دمسلمان خواهد ش ،اما اگر سعادت یار او شد ؛کند می

 ،بنابراین 2؛ملمون کلام نووی را بیان کرده است ،دیگر یبا عبارت ،حجر عسقلانی نیزابن
خدای متعال  ،عبارت دیگرمعنای گرایش به اسلام و توحید است؛ بهفطری بودن انسان به

دأ و معاد و یگـانگی ها را طوری قرار داده است که نیاز به دین و اعتقاد به مب سرشت انسان
خداوند در همه شؤون داشته باشد که راه را برای هدایت و سـعادت او همـوار کنـد؛ امـا بـا 

با انتواب  ،به اسلام و توحید یچنین سرشت و گرایش ،توجه به اصل اختیار داشتن انسان
 قابل جمع است.  ،مسیر انحرا  و شرک و کفر

                                                 
ناه أن کل مولود یولد متهیئا للإسلام فمن کـان أبـواه أو أحـدهما مسـلما اسـتمر علـی الإسـلام فـي أحکـام والأصح أن مع». 1

الآخرة والدنیا وإن کان أبواه کافرین جری علیه حکمهما في أحکام الدنیا وهذا معنی یهودانه وینطرانه ویمجسانه أي یحکم لـه 
)نـووی،  ؛«دینهما فإن کانت سبقت له سعادة أسـلم وإلا مـات علـی کفـرهبحکمهما في الدنیا فإن بلغ استمر علیه حکم الکفر و

 .(852، ص07، جالمنهاج شرح صحيح مسلم ب  الحجاجیحیی بن شر ، 
 .842، ص7، جفتح البارش شرح صحيح الب ارشحجر عسقلانی، احمد بن علی، . ابن2
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 نتیجه
شد، ادعای وهابیت مبنی بر توحید ربوبی مشـرکین  بر اساس آننه از مفهوم فطرت تبیین

باطل است و ادعای هماهنگی فطری بودن توحید ربوبی با توحید ربوبی مشرکین، توانایی 
معنای گـرایش فطری بودن توحید ربوبی به ،اثبات توحید ربوبی مشرکان را ندارد؛ زیرا اولا

ای ایمـان توحیـد ربـوبی، فـراهم انسان به توحید ربوبی اسـت و تنهـا زمینـه و بسـتر را بـر 
ثانیا ایـن گـرایش موطـوص توحیـد ربـوبی  ؛نه اینکه ایمان ربوبی را نتیجه بدهد ؛کند می

لذا اگر ادعای وهابیت در هماهنگی فطری بودن توحید با ایمان به توحید، صادق  ؛نیست
د پذیرد وهابیت بای ،در این صورت ؛شود شؤون الهی حتی الوهیت نیز می تمامباشد، شامل 

تطور این باور که چـون توحیـد امـری فطـری  ،ثالثا ؛مشرکان در الوهیت نیز موحد هستند
پذیرش بـرای ها ناگریز هستند که موحد باشند، دچار تعارضاتی است که قابل ، انساناست

بـا موتـار بـودن انسـان هموـوانی  ،احدی از مسلمانان حتی وهابیان نیست؛ زیرا این باور
جمـع نیسـت و اساسـا بـا اصـل قابل ،با وجود مشرکان در طول تاریخ نیز ندارد و همننین

 ارسال رُسُل و انزال کُتُب در تعارض است. 
ی و معلـومی  بنابراین ادعای وهابیت در ایجاد رابطه بـین فطـری بـودن توحیـد بـا  ،علِّ

 ادعای باطل و ضد قرآن است.   ،توحید ربوبی مشرکان
  



 

 

ررس
ب

د ی
دگاه

ی
 

وهاب
 یان

طر
ب ف

ر با
د

 ی
توح

دن 
بو

 ید
و  یربوب

41 

 منابع
 .کریمقرآن .0

، تحقیق: کمال یوسف الحـوت، المصنّف في الأحادیث والآثارشیبه، عبدالله بن محمد، یأبابن .8
ل، : ریاض  ق.1441مکتبة الرشد، چاپ او 

 ق.1413چاپ دوم،  :قم ،من لا یحضره الفقیهبابویه، محمد بن علی، ابن .7
دارالمعرفـة، : ، بیـروتفتح الباري شدر  صدحیح البخداري، یحجر عسقلانی، احمد بن علابن .4

 ق.1371
تیسیر العزیز الحمید في شدر  کتداب التوحیدد الدذی  ،سلیمان بن عبدالله ،عبدالوهاببنا .5

ل،  بیروت:، هو حق الله علی العبید  ق.1423المکتب الاسلامي، چاپ او 

: ریـاض، شر  کشف الشبهات ویلیه شدر  الأصدول السدتةمحمد بن صالح، ، عثیمینابن .7
 ق.1416، چاپ اولدارالثریا للنشر والتوزیع، 

مجمدوع فتداوی ورسدائل فضدیلة الشدیخ محمدد بدن صدالح عثیمین، محمد بن صـالح، ابن .3
چـاپ دار الثریـا،  -دار الوطن  ریاض: ، جمع وترتیب: فهد بن ناصر بن إبراهیم السلیمان،العثیمین

 .ق1413، آخر
ة مؤسسـبیـروت:  ،إعانة المستفید بشر  کتاب التوحیدد الناشدر، صالح بن فوزانفوزان، ابن .2

 ق.1423، چاپ سوم ،الرسالة
، الإرشاد إلی صحیح الاعتقاد والرد علی أهل الشرك والإلحدادفوزان، صالح بن فوزان، ابن .9

 ق.1424 چاپ چهارم،الجوزي، : دار ابنجابی
د بن مکرم، ابن .05 م،  :، بیروتلسان العربمنظور، محم   ق.1414دارصادر، چاپ سو 

: دارإحیـاه بیـروت، السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم إرشاد العقلسعود، محمد بن محمد، یأب .00
 تا. بی ،التراا العربي

التمهید لشرح کتاب التوحید، دروس ألقاها صالح بـن عبـد العزیـز بـن  ،شیخ، صالح بن عبدالعزیز آل .08
 ق.1424، چاپ اولدار التوحید، جا: بیالشیخ، محمد بن إبراهیم آل

 تا.نا، بیجا: بیبی ،اویرسائل وفت ،عبدالرحمن بن حسنشیخ، آل .07
 ق.1446 چاپ دوم،: الجامعة الإسلامیة، مدینه، کیف نفهم التوحید، محمد بن أحمد، باشمیل .04
دار طـوق  جـا:بـی ، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر،صحیح البخاريبواری، محمد بن اسماعیل،  .05

ل،   ق.1422النجاة، چاپ او 
، ریاض: دار القاسم للنشر، چـاپ قالات متنوعةمجموع فتاوی ومباز، عبدالعزیز بن عبدالله، بن .07

ل،   ق.1424او 
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، تحقیق: محمد عبدالرحمن المرعشي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، عبدالله بن عمر، یبیلاو  .03
ل،  دار إحیاه التراا العربي، :بیروت  ق.1418چاپ او 

عبـدالغفور  ، تحقیـق: أحمـدالصحا  تاج اللغة وصحا  العربیدة، اسماعیل بن حماد، یجوهر  .02
 ق.1447، چاپ چهارمدار العلم للملایین، بیروت: عطار، 

د بن عمر،  ،یراز  .09 م، بیروت: ، مفاتیح الغیبمحم   ق.1424دار إحیاه التراا العربي، چاپ سو 
هشــام  :، تحقیــقالتفسددیر الکبیددر یتفسددیر القددرآن العظددیم طبرانــی، ســلیمان بــن احمــد،  .85

 .م2448الکتاب الثقافی، چاپ اول، دار  اردن: عبدالکریم البدرانی الموصلی،
د بن جریر، یطبر  .80 بیـروت: ، تحقیق: أحمـد محمـد شـاکر، جامع البیان في تأویل القرآن، محم 

ل،   ق.1424مؤسسة الرسالة، چاپ او 

د، یفیوم .88 المکتبة العلمیـة، بیروت: ، المصبا  المنیر في غریب الشر  الکبیر، أحمد بن محم 
 تا.  بی

المطبعـة الکبـری  :، مطـرإرشاد الساري لشر  صحیح البخاري، ، احمد بن محمدیقسطلان .87
 ق.1323، چاپ هفتم الأمیریة،

 ق.1447چهارم،  چاپ :تهران ،الکافيکلینی، محمد بن یعقوب،  .84
چـاپ : دار العاصـمة  ریاض، مجموعة الرسائل والمسائل النجدیةلبعض علماه نجد الأعلام،  .85

 ق.1412 ق، چاپ ششم،1341 اول،
    ش.1381 صدرا،: ، تهرانمجموعه آثار، مطهری، مرتلی .87
، تحقیـق: شـیخ زکریـا غرائب القرآن ورغائب الفرقان، محمد، حسن بن ینظام الدین نیشابور  .83

ل،  :عمیرات، بیروت  ق.1416دارالکتب العلمیة، چاپ او 
دار إحیـاه التـراا : ، بیـروتالمنهاج شر  صحیح مسلم بن الحجاج، یحیی بن شر ، ینوو  .82

م، العربي، چاپ   ق.1312دو 
دار إحیـاه  بیـروت: ، تحقیق: محمـد فـؤاد عبـدالباقی،صحیح مسلمنیشابوری، مسلم بن حجاج،  .89

 تا.التراا العربی، بی


